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 درس گفتارهایی از ادبیات فرانسه)13( 
اوژن یونسکو

تکه پاره‌های زندگی

مطابق دیدگاه یونسکو تنها عشق است که می‌تواند 
آهن را خرد کند. هیچ چیز در برابرش نمی‌تواند 
مقاومت کند. عشق واقعی ترک نمی‌کند، مشکل 
نمی‌شناسد، کنار نمی‌کشد. دست کشیدن مال 
افراد حقیرست. عشق مورد نظر او در زیر زمین‌ها، 
سیاه چاله‌ها و محبس‌های روح انسان وجود دارد و 
چنین عشقی است که همیشگی است، انسان آن را 
از منفذهای باریک روح به درون می‌کشد، در خود 
می‌پرورد و پس آنگاه که به عرصه حیات مستقل‌اش 
پا گذاشت با آن سرفرازی می‌کند، در این بین رنج 
اش را می‌کشد و اندوهش را چون شیره جان لمس 
می‌کند. یونسکو آنانی که از عشق می‌نالند و یا خود 
را بابتش ملامت می‌کنند برنمی‌تابد. عشق برای او 
یعنی چیزی ورای انسان و فراتر از حیات انسان و در 
نوعی نگاهی ایده‌آلیستی تام فلسفه آفرینش را باری 
به زندگی درآمدن عشق می‌داند وبس. می‌گوید عشق 
نوعی نوستالژی بی‌نام و نشان است. عشق به کویر یا 
آبی دریا ممکن وشدنی‌تر به‌نظر می‌رسد اما به آدم‌ها 
هرگز. در عرصه زندگی اجتماعی و در نوشتالژی 
غم‌انگیز ارتباطات با دیگر آدم‌ها هم چنان و به‌طور 
کاملا غیر ارادی، سلین‌وار همه چیز را آن بیرون تاریک 
و یخ‌زده می‌بیند و برای دانستن درون‌شان خیلی خود 
را به زحمت نمی‌اندازد؛ چرا که با چشمان طبیعی و 
غیرمسلح خود و به وضوح و روشنی آب و آبی آسمان 
بالای سرش می‌بیند که نیمی از مردم امیال تشدید 
شده یا واپس زده دارند. از منظر جامعه‌شناختی 
یونسکو آدم‌ها در بستری از تحریک و حسادت‌های 
کوچک زندگی می‌کنند؛ تحریکات فرویدی غریزی 
و حسادت‌های ناشناخته ناشی از خود کم‌بینی و 
بعضا خودخواهی‌های حقارت‌انگیز. انسان‌شناسی 
یونسکو شاید نقطه عطفی در ابراز عقیده‌های مردی 
باشد که برای نشان دادن لایه‌های زیرین لبخندها 
نمایشنامه‌های بسیاری را به روی صحنه برده تا به 
انسان‌ها نشان دهد پشت آن همه لبخندهای تصنعی 
حقیرنوازانه چه مصیبت‌های شخصیتی صرف یا چه 
روایت‌های غم‌انگیزی شکل گرفته، داستان‌هایی 
از یک منظر سترون و حقیقی و از یکسو جبارانه و 
فناپذیر. اوژن از این که آدم‌های زیادی زندگی را جدی 
می‌گیرند دچار سرگشتگی حیرت‌انگیزی می‌شود که 
با هیچ منطق و برهان نمی‌تواند برای آن پاسخ درخور و 
اقناع کننده بیابد.  عجیب تر از خود زندگی آدم‌هایی‌اند 
که تا آخرین لحظه خشنود وتسلیم‌اند چرا از خود 
نمی‌پرسند که روزی باید بمیرند. از زندگی و نمایش 
غم‌انگیز صحنه زندگی که بگذریم یونسکو به مرگ نیز 
نگاهی متفاوت‌تر از آن چه که در جریان است دارد، او 
معتقدست که آدم‌ها چون نمی‌توانند مرگ را به تعویق 
بیندازند همدیگر را می‌کشند،  همه چیز را الکی سرهم 
بندی می‌کنند چون نمی‌توانند غیر قابل توضیح را 
توضیح دهند. نکته‌ای بس ژرف و شگرف، غیر قابل 
توضیح را توضیح دادن بی‌شک نیازمند اندیشه است و 
روحی بزرگ و نگاهی دور از خودباختگی‌های معمول 
و روزمره زندگی. زشتی و زیبایی که یکی از بزرگ‌ترین 
دغدغه‌های بشری است برای یونسکو اما نقطه عطفی 
است در گونه‌ای از روشن‌بینی محض به دور از هر گونه 
وسوسه،  انتخاب بین این دو هنری است بس متعالی 
و وارسته که نیازمند ذهنی هشیار و به دور از هرگونه 
خطای گزاف بینی است، و بدین معناست که می‌گوید 
زشتی یک نعمت و برکت است که به‌خاطر استثنایی 
بودن، می‌تواند باعث دگرگونی زندگی باشد. آیا تا به 
حال به فکر تغییر چهره بوده‌اید؟! او در درون انسان 
دنیایی آفتابی می‌بیند که اگر این را می‌دانستند آنگاه 
زشتی دیگر برای‌شان نه تنها زشت که بسیار زیبا 
بود، از این منظر یخ‌ترین سرما هم نمی‌تواند در برابر 
گرمای قلب مقاومت کند به‌شرط آنکه بدانیم کدام 
دکمه را بفشاریم تا روشن شود. ببینید می‌باید بعد از 
گذشت از زیبایی، بی‌درنگ زشتی را انتخاب کرد، اگر 
زشتی نتوانست جذابیتی داشته باشد مورد توجه قرار 
می‌گیرد و درباره‌اش نقد می‌نویسند. زمانی که تاریکی 
محو شد بی‌معنایی پاک می‌شود و مسیر را باز می‌کند. 
یونسکو انسان را به لحاظ جامعه‌شناختی مشروط 
می‌داند اما به لحاظ زیستن این را هیچ می‌پندارد و از 
لحاظ کیهانی ماجرا را بیش از این‌ها می‌بیند. انسان 
شناختی یونسکو دامنه‌هایی بس عجیب و غریب 
دارد، دامنه‌هایی به وسعت آسمان‌هایی که هنوز 
آدمی نتوانسته آنها را کشف کند، او انسان را تک یاخته 
مبهم و شوریده سری می‌داند که کل جهان و همه 
موجودات و غرایز در آن رسوخ کرده‌اند با انعکاس‌هایی 
که در او ایجاد کرده‌اند، به همین دلیل است که نتیجه 
می‌گیرد که ما تحت تاثیریم و هیچ گاه چیزی را تحت 
تاثیر قرار نمی‌دهیم.  تمام زندگی‌مان تکه‌پاره پیش 
می‌رود برای رنج نکشیدن باید تسلیم شد در وهله 
اول حس نارضایتی است که در ما شکل می‌گیرد 
و بعد عذاب‌مان می‌دهد. ما از دیگران می‌ترسیم 
پس خود را به سمت‌شان پرتاب می‌کنیم تا آن‌ها را 

خلع‌سلاح کنیم.

 

نگـــــاه

  محمد صابری
نویسنده و منتقد

مریم نفیسی راد در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

نام ناشر مهم‌ترین عامل در فروش کتاب است
    یک کتاب چگونه پرفروش می‌شود؟

اساس  بر  ترجمه‌ای  آثار  اغلب   
مواردی همچون قرارگیری در  فهرست 
پرفروش‌های نشریه‌ها و سایت‌های معتبر، 
تعداد ترجمه‌های کتاب به زبان‌های مختلف 
و اقتباس سینمایی و تلویزیونی از سوی 
مترجم یا ناشر انتخاب می‌شوند اما گاهی 
با وجود چنین فاکتورهایی اثر بعد از ترجمه 
با استقبال مواجه نمی‌شود. به نظر شما 
افتخارات و جوایز خارجی از یکسو و مترجم 
و ناشر از سوی ديگر چه سهمی در فروش 

آثار در داخل دارد؟ 
در بسیاری از کشورها، ناشران به افراد گمنام 
بسیار اهمیت می‌دهند و این دیدگاه در ذهنشان 
وجود دارد که هر نوقلمی یک پدیده است مگر 
آنکه خلافش ثابت بشود از این‌رو اگر کتاب 
حرفی برای گفتن داشته باشد از آن برای چاپ 
استقبال می‌شود و پس از چاپ هم، ناشر نویسنده 
را رها نمی‌کند و کتابش را پخش می‌کند و تمام 
تلاشش را برای دیده‌شدن اثر می‌کند. از سویی 
دیگر در خارج از کشور، ادبیات امری جدی  
است و از همان دوران ابتدایی دانش‌آموزان  انشا 
می‌نویسند و سپس به نقد آثار ادبی می‌پردازند به 
عبارتی یک فرد دیپلمه تا حدودی آثار کلاسیک 
را خوانده، انواع ژانرها  را می‌شناسد و درنهایت 
می‌تواند کاملا با تکنیک و آگاهی از کانسپت یک 
اثر جدید را نقد کند. حال با توجه به این داده‌ها، 
قابل پیش‌بینی است فردی که به دانشگاه رفته و 

ادبیات خوانده تا چه حد باسواد است. پس وقتی 
اثری جایزه می‌گیرد بدین‌معناست که تمامی 
استانداردها را داشته و از فیلترهای زیادی رد 
شده و برگزیده شده است. اثر تحسین می‌شود 
و فیلم و سریال و مینی‌سریال از روی آن ساخته 
می‌شود، مترجم با این دیدگاه که این اثر هم حتما 
در ایران گل می‌کند، اثر را ترجمه می‌کند و پس از 
چاپ حتی به چاپ دوم نمی‌رسد، اتفاقی که برای 
کتاب درخشان و پدیده‌ دهه‌ اخیر به نام »آدم‌های 
معمولی« سالی رونی با ترجمه‌ شخص من افتاد، 
ناشر توزیع خوبی انجام نداد و از طرفی برخی 
خوانندگان با پیرنگ سفر و بلوغ آشنایی نداشته و 
قدردان یک اثر خوب نیستند و ترجیح می‌دهند 
کتاب‌های عاشقانه‌ آبکی بخوانند تا کتابی که 
در آن نویسنده با پیرنگی قوی به  تعیین هویت 

فردی می‌پردازد. به عبارتی  ادبیات جهان غرب 
خوش‌سلیقه‌تر است.

  به نظر شما نام ناشر و مترجم در 
استقبال آثار ترجمه‌ای موثرتر است یا 

جوایز و فروش بالای جهانی؟
با توجه به فعالیت زیادم در این چندسال اخیر 
کاملا با اعتماد به نفس می‌گویم: نام ناشر بسیار 
پراهمیت‌تر است؛ ناشری که پخش خوبی دارد. 
حتی اگر همین ناشر، کتاب جایزه‌گرفته را پخش 
کند، باقی ناشران از اعتبار آن ناشر استفاده کرده 

و بازترجمه‌هایشان هم به فروش می‌رسد.
  با توجه تجربه ترجمه آثاری که منتشر 
کرده‌اید، ذائقه مخاطب فارسی‌زبان‌ را در 
انتخاب آثار ادبی ترجمه‌ای چطور ارزیابی 

می‌کنید؟
سوال سختی است. من دوست ندارم کسی را 
ناراحت کنم پس می‌گویم کاملا اختلاف سلیقه 
داریم. من برای رمان ژانر تریلر و علمی‌-تخیلی 
را می‌پسندم و همه‌ تلاشم این است در این ژانر 
قلم‌فرسایی کنم  و همچنین در سایر کتاب‌ها 
وجود جنبه‌ علمی و منابع موثق برایم حائز اهمیت 

است.
  شما در انتخاب آثار برای ترجمه چه 
ویژگی‌ها و شاخصه‌هایی را ملاک قرار 
می‌دهید؟ آیا دغدغه‌های روز جامعه و حتی 
دغدغه‌های شخصی‌تان نقشی در انتخاب 

شما برای ترجمه دارد؟

من همیشه موقع انتخاب کتاب از خودم 
می‌پرسم: آیا این کتاب، نوری درون خود حمل 
می‌کند که روشنابخش زندگی مخاطبم باشد؟ 
اگر جواب مثبت باشد بی‌درنگ کتاب را برای ناشر 
پرزنت می‌کنم. درباره بخش دوم سوالتان باید 
بگویم بله؛ من از همان رمان اولم  )فیلی در اتاق( 
و سپس رمان هادس و کتاب‌های دیگرم، دغدغه‌ 
صلح‌جهانی، ارتقای علمی، موفقیت زنان و رشد 

افراد داشته‌ام.
  اساسا تاثیر مسائل روز جامعه بر نگاه 
و نگرش مخاطب در انتخاب آثار را تا چه 
میزان می‌دانید؟ تحلیل شما در این‌باره 

چیست؟
قطعا تاثیر دارد. مثلا در این چندماه اخیر کتاب 
»جرأت رویاپردازی« مورد استقبال زیادی قرار 

گرفت؛ آنهم به‌رغم محدودیت‌های اینترنتی  و 
اینکه تبلیغاتی صورت نگرفت. این کتاب مورد 
استقبال واقع شد چون همه می‌خواهیم بدانیم 
چرا به‌رغم داشته‌های بیشترمان، مانند دبی 

نشدیم.
  این کتاب با عنوان تکمیلی »چگونه 
محمد بن راشد رویایش را تحقق بخشید؟« 
نوشته رائد برقاوی، با ترجمه شما و از سوی 

انتشارات نسل نواندیش 
این  منتشر شد. درباره 
کتاب و دلایل انتخاب آن 

برای ترجمه بگویید.
این کتاب را جناب دکتر 
علی‌پور ناشر محترم انتشارات 
نسل نواندیش به من معرفی 
کردند ایشان گفتند نویسنده 
مرد بلندنظری است. من رائد 
برقاوی را از قبل می‌شناختم 
ولی در آن زمان درگیر ترجمه‌  
رمانی به نام ایتالیایی )عنوان 
اصلی الطلیانی( بودم، این 

کتاب جایزه‌ بوکر عربی۲۰۱۵. کومار طلایی 
و ادبی تونس را از آن خود کرده. در آن‌زمان 
انتشاراتی )نامش را نمی‌برم(  تراز اول در رمان، 
قول چاپ کتاب را داد اما سپس متوجه شدم که 
مترجم دیگری کتاب را می‌خواهد ترجمه کند 
و ناشر برای نوشتن قرارداد مدام این‌دست و آن 

دست کرد طوری که من کتاب دیگری را ترجمه 
کنم.  اما  من هم دست رو دست نگذاشتم و ترجمه 
را به پایان رساندم و با ناشر دیگری وارد گفت‌و‌گو 
شدم، خدا را شاکرم کتاب من مجوز گرفت و نفر 
اول شدم اما آن نشر تراز اول هنوز هم فیپای کتاب 
را ثبت نکرده. کتاب به امید خدا ماه دیگر روانه‌ بازار 
کتاب می‌شود. در آن‌زمان کتاب دیگری هم دستم 
بود، به نام »حقوق تان را بدانید و آن‌ها را مطالبه 
کنید« که این کتاب به کل تعلیق شد. خلاصه‌ کلام 
این است چنان غرق ترجمه بودم که نمی‌دانستم 
رائد برقاوی چنین کتاب قوی‌ای نوشته است. پس 
وقتی جناب دکتر علی‌پور با من تماس گرفتند و 
کتاب را پیشنهاد دادند، غرق شادی شدم چون 
باعث افتخارم بود بین تمام مترجمین به من 
اعتماد کردند و اول از همه به من پیشنهاد ترجمه 

دادند. وقتی کتاب به دستم رسید کرونا داشتم  
حال مساعدی نداشتم اما روزی چند صفحه کتاب 
را ترجمه می‌کردم و فصل به فصل بیشتر شگفت 
زده می‌شدم چون پاسخ تمام سوال‌ها را گرفتم. 
نویسنده با قلمی شیوا، اقتصاد و شیوه‌ مدیریتی 

محمد بن راشد را تحلیل می‌کند.
  سپس در نوروز ۱۴۰۱ پسردایی ۲۲ 
ساله‌ام را از دست دادم و دچار غم فقدان 
مسکن  تنها  آن‌روزها  در  شدم.  حادی 

دردهایم، ترجمه‌ جرئت رویاپردازی بود.
جرئت رویاپردازی کتابی عظیم است که 
خواننده پس از خواندن کتاب دیگر همان شخص 
سابق نیست. در کتاب جرئت رویاپردازی نویسنده 
تجربه‌ خود را از همراهی و مطالعه‌ شیوه‌  مدیریت 
محمد بن راشد، حاکم دبی، به رشته‌ تحریر 
درآورده است. نویسنده در این کتاب کوشیده 
شخصیت رویاپرداز محمد بن راشد را تحلیل کند 
و در خلال بررسی این واقعیت که دبی فقط در 
چند دهه به یکی از شهرهای تراز اول جهان تبدیل 
شده است، پاسخ کاملی به این پرسش بدهد که: 
چگونه محمد بن راشد از مدت‌ها پیش، تحقق 
یافتن رویاها را در یک محیط عربی ممکن کرد. 
در برشی از این کتاب که قسمت‌هایی از وصایای 
محمد بن راشد است، می‌خوانیم: »ابتکار داشته 
باش. مردم اساس هستند. به مردم خدمت کن.« 
شیخ محمد می‌گوید: »عامل اصلی که پس از 
فروپاشی تجارت مروارید، دبی را از بحران خفقانی 
که آن را فراگرفت خارج کرد، در آن زمان طلا و 
همچنین نفت نبود و هیچ ماده دیگری نیز نبود؛ 
بلکه چشم‌انداز آینده‌نگرانه بود که حاکمان دبی 
مطرح کردند و اصرار داشتند که آن را به واقعیت 

تبدیل کنند.«
  در حال حاضر چطور؟ ترجمه‌ای را در 

دست انجام دارید؟
بله. در حال حاضر ترجمه‌ کتاب »نوری که 
حمل می‌کنیم« اثر میشل اوباما را به پایان رساندم 
و منتظر طی شدن مراحل  
چاپ هستم. امیدوارم هرچه 
سریع‌تر به دست مخاطبین 
برسد؛ کتابی است آموزنده، 
موفق.  بسیار  شخصی  از 
می‌کنیم،  حمل  که  نوری 
اول  بانوی  اثر  جدیدترین 
سابق آمریکا از زمان انتشار 
تحسین‌شده  اثر  »شدن«، 
او در سال 2018 میلادی 
است. »شدن« با فروش بیش 
از ۲۰ میلیون نسخه‌ای در 
سراسر جهان، فروشی فراتر 
از همه خاطرات بانوی‌های اول گذشته و جدید 
و حتی فراتر از خاطرات همسرش، باراک اوباما، 
رئیس جمهور سابق آمریکا داشت. در این کتاب 
میشل اوباما به غلبه‌یافتن بر لحظات تردید تمرکز 
می‌کند. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: 
»کم‌کم داشتیم درک می‌کردیم که بیماری 

پدر ما را به عنوان خانواده آسیب پذیرتر می کند 
و از حمایت و محافظت‌ کمتری برخورداریم. 
در شرایط اضطراری، برای او دشوار‌تر است که 
وارد عمل شود و ما را از شر شعله‌های آتش یا 
مزاحمت افراد نجات دهد. در آن‌زمان داشتیم یاد 
می گرفتیم که زندگی تحتِ کنترلمان نیست.« 
و این قسمت جالب: »من هیچوقت مثل برادرم 
عاشق فیلم‌های ترسناک نشدم. تا به امروز، خودم 
را کاملا بی‌علاقه به این نوع هیجان می‌بینم. اما 
با گذشت زمان، ارزش پذیرش ترس و اضطراب 
را به روش‌های مستقیم و تلاش برای یافتن 
جای خود در موقعیت‌هایی که مرا می‌ترسانند، 
درک کرده‌ام.« به جز این موارد، منتظر انتشار 
کتاب‌های قبلی‌ام هستم. من دمم کتاب است و 
بازدمم ترجمه؛ دمم تخیل است و بازدمم نوشتن.

آرمان ملی- بیتا ناصر: مارکت کتاب نیز مانند هر مارکت دیگری مشمول تعاریف مرسوم در بازار می‌شود؛ از جمله عواملی که می‌توان 
به هر وسیله، نظر مخاطبان را به یک کتاب جلب کند. از عنوان و طرح جلد گرفته تا نام نویسنده و سوژه‌‌ای که دنبال کرده و حتی 
ناشری که کتاب را به چاپ رسانده، همه و همه از عواملی هستند که می‌توانند موقعیت یک کتاب و میزان استقبال مخاطبان را تعیین 
کنند. در این میان، پاسخ دادن به علاقه‌مندی‌ و نیاز جوامع مختلف نیز شرط است؛ آن‌چنان که ممکن است کتابی در کشور، استان 
و یا حتی شهری مخاطب انبوه داشته باشد و در سایر نقاط، کسی سراغی هم از آن نگیرد. مریم نفیسی‌راد، نویسنده و مترجم که 
پرفروش شدن ترجمه‌هایش را تجربه کرده، معتقد است: »همیشه موقع انتخاب کتاب [برای ترجمه] از خودم می‌پرسم: آیا این 

کتاب، نوری درون خود حمل می‌کند که روشنابخش زندگی مخاطبم باشد؟« مشروح این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید.

در بسیاری از 
کشورها، ناشران 
به افراد گمنام 
بسیار اهمیت 
می‌دهند و هر 
نوقلمی یک پدیده 
است؛ مگر اینکه 
خلافش ثابت شود

ایجاب‌های شعر 

ایجاد به معنی نوآوری است. نوعی الگو معنا هم 
هست که برآن‌‌ می‌توان معانی دیگری را هم به وجود 
آورد. یعنی هرچیزی که به وجود‌‌ می‌آید و یا به 
معنی آن چیزی است که قبلا وجود نداشته است، 
اما موجودیت خود را به وجود آورده است. بنابراین 
هر آمده‌‌ای که قبلا در صفحه‌ عین و ذهنِ هستی 
ایجاد شده است را‌‌ می‌توان ایجاد نامید. ایجاب به 
معنی آن چیزی است که می‌تواند ضرورت خود 
را در یک متن یا نشانه و حتی مفهوم طبیعی و 
اجتماعی نشان دهد. یعنی واجب بودن خود را یا 
التزام خود را برنشستن در یک متن و یا مفهوم 
در جهت پالندگی و بالندگی آن متن و مفهوم به 
دایره‌ زایش و بایش‌‌ می‌گذارد. با این تعابیر دریافت‌‌ 
می‌شود که شعر یک تولید انسانی هم هست. 
بدین رویه که شاعر به عنوان یک انسان دست 
به تولیدی از مفاهمه‌هایی انسانی – اجتماعی‌‌ 
می‌زند که رنگ و سنگی هنرمندانه و پرورانه دارند. 
یعنی یک اتفاقی فراتر از گفته‌های معمولی را 
درزبان شاعر توسط کلمات شاهد هستیم. شاعر 
به وسیله‌ کلمات معجزه آسایی و آفرینی‌‌ می‌کند و 
تنها ابزار آن در شعر کلمات‌اند که در کنار هم یا در 
برخورد باهم و حتی در آشتی با هم به یک مفهوم 
کلی در جهت سُرایشی جامع دست‌‌ می‌یابند. لذا 
پرسش اینجاست که چه چیزهایی لازمه‌ شعرند یا 
شعر را مُلزِم به ایجاد‌‌ می‌کنند؟ یا به بیانی ساده‌تر 
ایجاب‌های یک شعر برای ایجاد شعر کدامند؟ 
شاید مهم‌ترین چیزی که شعر را ایجاد‌‌ می‌کند 
فاعلی به معنی شاعر باشد. شاعر، کننده کار است 
و شعر‌‌ می‌تواند دستاور مفعولی آن باشد که کار بر 
آن اتفاق‌‌ می‌افتد. باز پرسش این است که شاعر 
چگونه به وجود‌‌ می‌آید و شعر چگونه موجودیت 
خود را ایجاد‌‌ می‌کند؟ شاعر تا شعری نسُراید‌‌ 
وجود خارجی ندارد و شعر هم بدون شاعر به وجود‌ 
نمی‌آید و این یک قاعد‌‌‌ه‌ لازم و ملزوم است. براساس 
تجارب متفاوت و پرسش‌های متفاوت از شُعرا به 
این نتیجه‌‌ می‌توان رسید که »موالید چهارگانه« 
درهستی که عبارتند از: انسان، موجودات، گیاهان 
و نباتات و جمادات در شکل‌گیری شعر تأثیر ژرف 
و شگرف دارند. مهم‌ترین ابزار شاعر کلمات‌اند که 
به وسیله‌‌ همین کلمات شعر را به وجود‌‌ می‌آورد و 
شاعر این کلمات را گاهی از طبیعت اقتباس‌‌ می‌کند 
و گاهی هم از موجودات زنده و گاهی هم کلمات را 
در بطن جامعه استخراج‌‌ می‌کند. فراز و فرودهای 
طبیعی-  اجتماعی در نظام هستی از عواملی است 
که شاعر را به سُرودن شعر وا‌‌می‌دارد. ابتدا مفاهیم 
طبیعی، مصنوعی و اجتماعی در ذهن شاعر خلق‌‌ 
می‌شوند و تقریبا این مفاهیم تبدیل‌‌ به فکر و اندیشه‌‌ 
می‌شوند و این اندیشگی‌های شاعرانه در قالب زبانی 
مشخص و مدون نوشته‌‌ می‌شوند. التزام فکر خود 
مسببی است تا که شعر دربافتی زبان‌مند آفریده 
شود. زبان از ترکیب و همنشینی و حتی آلترناتیو 
یا جانشینی کلمات به وجود‌‌ می‌آید. ساخت فکری 
شاعر و بافت زبانی آن ازعناصری است که شعر را 
خلق‌‌ می‌کند. واژگان در یک ساختار منسجم و 
بافتار منظم یا غیر منظم توأم با تمِ و ریتم یا آهنگ 
به وجود‌‌ می‌آیند. شاعر برای سُرودن شعر به چند 
زبان، وابسته و همبسته است؛ یکی زبان گفتار 
است و محاوره‌‌ای. در زبان گفتار اگر چه واژه‌ها 
یک نشانه‌ هنرمندانه نیستند اما به زبان شعر شاعر 
کمک‌‌ می‌کنند تا که کلمات شعر خود را به شکل 
دیداری نشان دهند. خیلی از واژگان قابل گفتن 
هستند اما قابل سُرودن نیستند و تصور این است 
که چندگونگی فرم و کارکرد معنایی واژگان را شاعر 
در شعرش خلق‌‌ می‌کند و آنجاست که شعریت 
شعر حاصل‌‌ می‌شود. دو دیگر، زبان نوشتار است. 
مسلما آنچه که در یک کتاب‌‌ می‌خوانیم با آنچه که 
از زبانِ مردم‌‌ می‌شنویم متفاوت است. شاعر همیشه 
با تبعیّت از زبان نوشتاری و آگاهی از مفاهیم این 
زبان به سُرودن پی‌‌ می‌برد و البته گفتارهای شاعرانه 
هم خود مسببی است که به قطار شعر سرعت‌‌ 
می‌بخشد. تصادم واژه‌ها بر بنیاد تصادفِ واژه‌ها به 
وجود‌‌ می‌آید. شاعر بایستی آن قدر مهارت داشته 
باشد تا که بتواند در یک تصادف بینِ واژه‌ها به یک 
تصادم یا پیامد برخورد دست یابد. گُفت‌وگومندی 
بین واژه‌ها و یا تعادل و تعامل بین واژه‌ها کار شاعر 
است و حتی تقابل واژه‌ها هم از دیگر عوامل درجهت 
ایجاب‌های شعر به شمار‌‌ می‌رود. صنعت پارادوکس 
و تضاد دو مؤلفه‌ مهم در ایجاد تقابل‌های شاعر در 
بین کلمات به‌شمار‌‌ می‌روند. آشتی تضادها و نزاع 
توافق‌های معنایی بین کلمات به جای صلح دربین 
کلمات از تکنیک‌های شاعر مبنی بر نیل به یک 
آفرینش هنری است. شکل فیزیکی کلمات در یک 
شعر توسط شاعرعوض‌‌ می‌شود و به اشکالی معنایی 
تبدیل‌‌ می‌شود و بر همین پایه است که شعر خودش 
را در شاخصه‌های معنایی و شاکله‌هایی زبانی با 
شیوه‌هایی متفاوت‌تر در متن نشان‌‌ می‌دهد. جوهره‌ 
یک متن فیزیک کلمات نیستند بلکه سرشت 
معنایی کلمات‌اند که جوهر‌‌ه‌ متن را شکل‌‌ می‌دهند 
و هر متنی که متین و اصیل نباشد متن نیست. 
متین بودن متن به اصیل بودن آن بستگی دارد که 
از چه اصل‌هایی با چه فصل‌هایی گرفته شده است. 
متین بودن متن به معنای آرایش و آسایش معنایی 
متن در قالبی زبان‌مند و هنرمندانه است‌. بنابراین 
زبان نوشتاری که از دل بر‌می‌خیزد و خیزابه‌هایی 
مفهوم محور را به نمایش‌‌ می‌گذارد به شاعر کمک‌‌ 

می‌کند تا شعر را بنویسد. 

یادداشت

 عابدین پاپی
 شاعر و منتقد

تجربه‌‌ اماراتی حاصل نگاه، مطالعه و برنامه‌ریزی است و آنطور که برخی معتقدند، از روی شانس یا بر پایه‌‌ ثروت نفت ساخته نشده و از زوال و پسرفت 
سایرین بهره‌ای نبرده است. شیخ محمد می‌گوید: »می‌گویند شانس به دبی رو کرد، شرایط مساعد را برای آن ایجاد کرد و همه‌چیز به نفع آن تغییر 
کرد. من می‌گویم که وقتی می‌خواهند تلاش شما را کوچک‌نمایی کنند، موفقیت‌تان را به شانس نسبت می‌دهند. داستان دولت امارات و دبی با 
داستانی پر از کار، سختکوشی، همت و تلاش و مقاومت دربرابر سخت‌ترین شرایط غنی شده است. خانه‌های ما چند دهه‌‌ پیش بدون آب و برق بود 
و خیابان‌هایمان پوشیده با جاده‌های خاکی مثل تلماسه بود که باد مدام ذرات خاک را جابه‌جا می‌کرد، مدارس ما زیر درختان و سایه‌‌ درختان دایر 
می‌شد و بندر ما یک اسکله‌‌ کوچک در یک خور کم‌عمق بود و فرودگاه ما تا اوایل دهه‌‌ شصت، یک باند خاکی بود.... دبی با چشم‌انداز محمد بن راشد، 
عناصر کار و زندگی شایسته را برای این افراد و خانواده‌هایشان فراهم کرد. در آن زمان، به‌تازگی شهرهای تجاری متخصص در اینترنت، رسانه، مالی، 
سلامت و غیره را راه‌اندازی کرده بود و سپس املاک خود را در اختیار مالکیت خارجی قرار داد و در زیرساخت‌ها، هواپیما )هوانوردی( و گردشگری 
سرمایه‌گذاری کرد. آن چیزی را که می‌خواست داشت؛ زیرا طی چند سال از یک مرکز منطقه‌ای به یک مرکز جهانی پررونق، متفاوت، کم‌نظیر و 

بانشاط تبدیل شد.«

برشی از کتاب


